
 

  
  
  
  
  
  
  

  صوفيسم و تائوئيسمبررسي و نقد كتاب 
  *رستميانمحمدعلي 

  
  اشاره
 و خـوب  هـاي  كتـاب  جملـه  از ايزوتـسو  هيكوتوشـي  نوشـته  ،Sufism and Taoism كتـاب 

 ،تائويي و عربي  ابن عرفاندر اين كتاب    . است اديان تطبيقي مطالعات زمينه در تأثيرگذار
 همچنـين آشنايي خوب نويسنده با اين دو مكتـب عرفـاني و    . اند شده مقايسهيكديگر  با  

از جمله امتيازاتي است كه اين كتاب         ،مقايسه بخش از عرفاني سنت دو معرفي تفكيك
 نويسنده اينكه وجود با. دارد نيز هايي ضعف اثراين   ليكن. را شايستة خواندن كرده است    

 معرفـي  را او عرفان كليدي عناصر است نتوانسته دارد، بيعر  ابن عرفان با خوبي آشنايي
 عرفـان  مـسائل  اين امـر باعـث شـده اسـت      . كند بازسازي خوبي به را او عرفاني نظام و

عرفان تـائويي    مختلف تفسيرهايهمچنين نويسنده از    .  بياميزد هم به را عملي و نظري
 بخـش قايسه است، اما    رغم اينكه هدف كتاب م      علي ديگر، طرف از. است ورزيده غفلت

نيز  او ةمقايسعلاوه بر اين،    . است يافته اختصاص سنت، دو ةمقايس به كتاب از كوچكي
 عملـي  ماهيـت  و عربـي   ابـن  عرفـان  نظري ماهيت ازمانند اينكه    ؛است ايراداتي داراي
 در كـرده؛  توجـه  هـا  اخـتلاف  بـه  كمتـر  مقايـسه  مقـام  در ؛كـرده  غفلـت  ائوييت عرفان
 عربي  ابن عرفان تحميل به او كار و ؛شده اشتباهاتي دچار سنت دو اين بين سازي معادل

  .است انجاميده تائويي عرفان بر
  

  عربي ، عرفان اسلامي، عرفان تائويي، ابنصوفيسم و تائوئيسمايزوتسو، : ها كليدواژه

                                                                         
 .دانشگاه اديان و مذاهباستاديار  *
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  مقدمه

كـردن    ي است كه در جهت فـراهم      جديدمطالعات تطبيقي در زمينه شناخت اديان، رشتة        
هاي مختلـف پديـد       ها در فرهنگ    ها و نزديك كردن افكار انسان       وگوي تمدن   نة گفت زمي

كم جاي خود را در صحنه شناخت اديان بـاز   آمده و به دليل فوائد بسياري كه داشته، كم     
مندان به مطالعات تطبيقي است و        پروفسور توشيهيكو ايزوتسو، يكي ازعلاقه    . كرده است 

از طرف ديگر او بـه اسـلام و ايـران علاقـه             . است زمينه   بيشتر كارهاي علمي او در اين     
اش، چه تطبيقـي و چـه غيرتطبيقـي، را بـه ايـن                بسياري داشته و اكثر كارهاي تحقيقاتي     

هـاي مهـم او در زمينـه مطالعـات اسـلامي،       يكي از ويژگـي . حوزه اختصاص داده است 
ان و همچنين تسلط بر     آشنايي كافي او با علماي اسلامي به ويژه فلاسفه و عارفان مسلم           

بنابراين او با اسلام از طريق منابع اصلي آشنا شده كه اين مسئله باعث              . زبان عربي است  
يكي از كارهاي مهـم ايزوتـسو، ترجمـه قـرآن      . تر شدن تحقيقات او شده است       ارزشمند

  .شود  در نوع خود محسوب مي كريم از عربي به ژاپني است كه اولين ترجمه
. ش1379وتسو در مطالعات تطبيقي و اسلامي موجب شد تا در سال            جايگاه مهم ايز  

دهند كه علاوه بـر       مقالات اين همايش نشان مي    . همايشي در بزرگداشت او برگزار شود     
  . پژوهانة ايزوتسو، مطالعات تطبيقي او نيز مورد توجه قرار گرفته است آثار قرآن

 بررسي و نقد كتاب او با عنوان        مقاله حاضر در راستاي توجه به مطالعات تطبيقي، به        
Sufism and Taoismاين كتاب كه در زمينة مقايسه عرفان اسلامي و عرفان تائويي . پردازد  مي

ترجمة محمدجواد  ( به فارسي برگردانده شده است       صوفيسم و تائوئيسم  است تحت عنوان    
ست و در كنار هدف اصلي از اين بررسي معرفي اين كتاب ا. )1378روزنـه،  : گوهري، تهران 

  .شود آن، ملاحظاتي نيز دربارة آن بيان مي
  

  جايگاه و امتيازات كتاب

بـه دليـل اهميـت خاصـش از     صوفيـسم و تائوئيـسم   طور كه اشاره كرديم، كتـاب       همان
 ايـن كتـاب در رسـيدن بـه          اجايگاه مهمي نزد انديشمندان اسلامي برخوردار است؛ زير       

 اين كتاب حكايـت از ايـن دارد كـه نويـسنده             مطالعة اجمالي . اهدافش موفق بوده است   
آشنايي خوبي با عرفان اسلامي و عرفان تائويي داشته و تـا حـد زيـادي توانـسته اسـت          

  .خواننده را با اين دو سنت عرفاني آشنا كند
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گـردد، مقايـسه بـين دو سـنت           يكي از امتيازات اين كتاب كه به موضـوع آن بـازمي           
. انـد   ختلف با دو زبان كـاملاً متفـاوت شـكل گرفتـه           اي است كه در دو فرهنگ م        عرفاني

نويسنده ضمن توجه به مشكلاتي كه در زمينه مطالعات تطبيقـي وجـود دارد و موجـب               
هاي مختلف را مردود بدانند، بلكه اصـولاً          اي نه تنها تطبيق بين ديدگاه       شده است تا عده   

ببرنـد، بـا طـرح      هاي مختلـف را زيـر سـؤال           وگوي بين فرهنگ    هر گونه تفاهم و گفت    
 ــ  )13: 1382پازوكي،(اند    مطالعه فراتاريخي ــ كه از آن به نوعي پديدارشناسي تعبير كرده          

 منظور ايزوتسو از مطالعه فـرا تـاريخي ايـن    ).Isutsu, 1983: 2; 469(داند  اين امر را ميسر مي
 را  هـاي مربـوط بـه آن        هاي زمان و انديـشه      گرا كه دوره    است كه برخلاف نگرش تاريخ    

عنـوان امـري فراتـاريخي     توان انديـشه را بـه    داند، مي   جداي از هم و غيرقابل مقايسه مي      
توان هر انديشه تاريخي را از زمان آن جدا كـرده             رو معتقد است كه مي      نگريست؛ از اين  

 او به تطبيق بين   .و با انديشه ديگري كه متعلق به زمان و مكان ديگري است مقايسه كرد             
هايي را با هم مقايسه كـرد         اخته است تا نشان دهد كه وقتي بتوان سنت        اين دو سنت پرد   

شك در مـواردي كـه اخـتلاف و           كه از لحاظ فرهنگي و زباني كاملاً متفاوت هستند، بي         
بنـابراين نويـسنده بـا انتخـاب        . تـر خواهـد بـود       تفاوت كمتر باشد مطالعة تطبيقي سهل     

تا از مطالعات تطبيقي دفاع كنـد و        ترين كار، زحمت زيادي را متحمل شده است           سخت
  .شود اين يكي از امتيازات اين كتاب محسوب مي

يكي ديگر از امتيازات مهم اين كتاب، اين است كه قبـل از مقايـسه، بـه معرفـي دو                    
بخش اول كتاب بـه عرفـان       . سنت عرفان اسلامي و تائويي به شكل مجزا پرداخته است         

. پـردازد  بخش سوم به مقايسه بـين ايـن دو مـي   اسلامي و بخش دوم به عرفان تائويي و       
شكي نيست كه مقايسه بين دو سنت، بر شناخت هر دوي آنها متوقف است و كسي كـه   

از ايـن جهـت،   . تواند دست به مقايـسه ببـرد   با عرفان اسلامي يا تائويي آشنا نباشد، نمي     
بحث مقايسه را   نويسنده ابتدا امكان آشنايي با دو سنت عرفاني را فراهم ساخته و سپس              

رسد كه ايزوتسو از تدوين كتاب در سه بخش، هدف            اما به نظر مي   . گيري كرده است    پي
دو سـنت  . كند و آن سهولت كار خودش در زمان مقايـسه اسـت      ديگري را نيز دنبال مي    

شـدن    هاي متعددي هستند كه بـدون روشـن         عرفان اسلامي و عرفان تائويي داراي آموزه      
از اين جهت حتي اگـر      . ايسه بسيار سخت، بلكه ناممكن خواهد بود      ها كار مق    اين آموزه 

ها نپردازد، در هنگام مقايسه نـاگزير از چنـين            نويسنده در ابتدا نيز به بحث دربارة آموزه       
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كاري خواهد بود؛ در حالي كه معرفي در حين مقايسه، فوايد معرفي تفكيكي را نخواهد               
خـوبي عمـل كـرده و هـر يـك از              ، مؤلف بـه   بندي كلي كتاب    بنابراين در تقسيم  . داشت
ها را جدا از بحث مقايسه معرفي نموده و راه را براي شناخت هر يك از دو سنت                    سنت

  .عرفاني به صورت مجزا فراهم آورده است
  

  ملاحظاتي در مورد ترجمه

آموختگـان دانـشگاه امـام         آقاي دكتـر محمـدجواد گـوهري از دانـش           مترجم اين كتاب،  
شك تخصصي بودن و وسعت قلمـرو ايـن كتـاب موجـب گرديـده        بي .است) ع(صادق

علاوه بـر ايـن، ترجمـه چنـين         . است تا مترجم كار بسيار دشواري پيش رو داشته باشد         
كتابي نياز به آشنايي وسيع با زبان عرفاني، هم عرفان اسلامي و هم عرفان تائويي، دارد،                

افي نداشته و همين امر موجب شده       رسد كه مترجم در اين زمينه مهارت ك         اما به نظر مي   
هـاي اصـطلاحات عرفـاني وجـود          است تا در ترجمه اشكالات زيادي، در زمينه معـادل         

دقتـي متـرجم      اشـكالات ديگـري نيـز در ترجمـه وجـود دارد كـه بـه كـم                 . داشته باشد 
ها و ترجمه نكـردن آنهـا، از جملـه            هاي نابجا، حذف بعضي از بحث       تقطيع. گردد  بازمي

 46ـ ـ45، شـمارة    1380، سـال    ماه دين رضا هدايي در مجله       آقاي علي . هاست  اين اشكال 
هاي اين ترجمه را بيـان    اين ترجمه را نقد كرده و سعي كرده است كه به اختصار اشكال            

از آنجا كه هدف اين نوشتار پرداختن به محتواي كتاب است، در مورد ترجمـه بـه                 . كند
ن را براي تفصيل بيشتر بـه مقالـة آقـاي هـدايي             مندا  كنيم و علاقه    همين مقدار بسنده مي   

  .دهيم ارجاع مي
  

 ملاحظاتي دربارة اصل كتاب

هايي كه براي اين كتاب برشمرديم، مشخص اسـت كـه نقـد آن كـار                  با توجه به ويژگي   
خـواهيم   در اينجـا مـي   . عيـب نيـست     با اين حال هيچ كار ارزشمندي بي      . دشواري است 

. توانست كتاب را مفيـدتر كنـد        ن كنيم كه رعايت آنها مي     نكاتي را در مورد اين كتاب بيا      
  .كنيم هاي كتاب بيان مي اين نكات را به ترتيب بخش

عربـي،    ابـن فـصوص الحكـم  بخش اول به معرفي عرفان اسلامي، بـر مبنـاي كتـاب            
عربـي دارد؛ امـا دقـت در     نويسنده آشنايي خـوبي بـا عرفـان ابـن     . اختصاص يافته است  
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عربـي   ه بحث او، حكايت از آن دارد كه شناخت او از عرفان ابـن       هاي كتاب و شيو     فصل
. خـوبي ترسـيم كنـد       عربـي را بـه      رو نتوانسته است شاكله عرفان ابن       كافي نبوده و از اين    

عربـي    هـاي ابـن     در نوشـته  كـه   كرده اسـت     ايزوتسو در مقدمه كتاب به اين مطلب اشاره       
دهند    اقيانوسي ژرف را تشكيل مي     ها  مباحث به صورت پراكنده آمده است، و اين نوشته        

به همين دليل، تأكيد كرده است كه براي ). Izutsu, 1983: 3( كه همه چيز در آن وجود دارد
تواند بـه هـر      ها از همديگر و ساماندهي آنهاست و نمي         بحث خود نيازمند تفكيك بحث    

و » ستيه ـ«از اين جهـت مفهـوم       . عربي در كتاب خود آورده است بپردازد        بحثي كه ابن  
كـه عـدم آشـنايي      رسد اما به نظر مي). Ibid: 2(كار خود قرار داده است  را محور» وجود«

  .انجام دهد خوبي كه نتواند اين تفكيك را به موجب شده است عربي او با عرفان ابن  عميق
، در ضـمن دوازده فـصل،       فـصوص الحكـم   طور كه قيصري در مقدمـه كتـاب           همان

 و صـفات  بر مبناي اسماعربي  ، نظام عرفاني ابن)5، ص 1375ي، قيـصر ( خوبي بيان كرده    به
 آن، عـالم بـر      بـر طبـق   نزول و قوس صعود طراحي شده است كـه          الهي به شكل قوس     

امـا ايزوتـسو نتوانـسته اسـت     . گـردد  مبناي فيض الاهي صادر و سپس به سوي او بازمي 
 صـورت مخلـوط و      منـد كنـد و مباحـث را بـه           عربي را به شكل درستي نظام       عرفان ابن 

شـناختي،    اي معرفـت    عربي را با مسئله     ايزوتسو بحث عرفان ابن   . پراكنده بيان كرده است   
 كنـد   شود، شروع مـي     يعني رؤيا و واقع، كه تا حدي از مسائل عرفان عملي محسوب مي            

)Ibid: 7( .آورد  او در آخر فصل اول، بحث اصـلي، يعنـي حـضرات خمـس، را مـي     البته  
)Ibid: 20( ، رسد  به نظر مي. هاي فصل اول به حضرات خمس مربوط نيست اكثر بحثاما

گرفـت، راه بهتـري را در شـروع بحـث عرفـان            اگر ايزوتسو از مقدمه قيصري الهام مـي       
   .پيمود اسلامي مي

چرخـد، امـا ايـن        عربي بر محور بحث حضرات خمس مـي         با اينكه نظام عرفاني ابن    
در فـصل اول اشـاراتي بـه آن وجـود     . اردبحث در اين كتاب جايگاه خاص خود را نـد        

كنـد، فاصـله    عربي مطرح مي دارد، اما اولاً بسيار مختصر است و ثانياً با حقيقت آنچه ابن           
ايزوتسو، حضرات خمس را در قالبي كه از كاشاني اقتباس كـرده حـضرت غيـب،         . دارد

كنـد    عرفـي مـي   ال، حضرت مثال و حضرت عالم حسي م       حضرت الوهيت، حضرت افع   
Ibid: 11, 20) .(عربـي   كند و با انديشه ابن گونه كه قيصري معرفي مي اما حضرات خمس آن

، حـضرت عقـل،     )احـديت و واحـديت    (نيز سازگارتر است، بر مبناي حضرت الوهيت        
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قيـصري،  (ريـزي شـده اسـت         حضرت مثال، حضرت ماده و حضرت انسان كامل برنامـه         
بنـدي در      خمس بايد به هر دو طبقه      حداقل اينكه ايزوتسو در بحث حضرات     . )89 :1375

حتي در فصل پانزدهم كه بحث انسان كامل مطـرح    . كرد  مورد حضرات خمس توجه مي    
عنـوان يكـي از عـوالم     بـه ، ايزوتسو به خوبي جايگاه انـسان كامـل را   )Ibid: 218(شود  مي

عنوان عالم صغير كـه      كند و صرفا به انسان به       وجودي، يعني حضرت خامس تفسير نمي     
  .پردازد مي  امع همه عوالم است،ج

دهد ايزوتسو به اندازه كـافي بـا عرفـان اسـلامي آشـنايي             مسئلة ديگري كه نشان مي    
البته مسائل عرفـان نظـري و       . ندارد، خلط بين مسائل عرفان نظري و عرفان عملي است         

عربـي بـه هـم آميختـه اسـت؛ امـا              هاي عارفان مسلمان و از جملـه ابـن          عملي در كتاب  
عربي غالباً مسائل عرفان عملي اولويت داشـت و   گونه كه معروف است، قبل از ابن      همان

عربي اين بود كه شـاكله        شد و كار مهم ابن      مسائل عرفان نظري به طور ضمني مطرح مي       
از . ريزي كـرد   ، پي فصوص الحكم  و   فتوحات مكيه هاي    كتاب ويژه در  به  عرفان نظري را،  

اي كه ايزوتسو انتخاب كرده است، اصولاً        شناختي  ستياين جهت و با توجه به رويكرد ه       
نبايد به مسائل عرفان عملي بپردازد و يا حداقل اينكه بايد مسائل آن را جداگانه مطـرح                 

كنيم كه مسائل عرفان عملي با عرفان نظري به هـم آميختـه شـده و                  كند؛ اما مشاهده مي   
بـراي مثـال او   . اند ظري مطرح شدهگاه در اولويت قرار گرفته و زودتر از مسائل عرفان ن      

بلافاصله بعد از بحث مطلق به بحث خودشناسي و راه شناخت حق از طريـق شـناخت                 
، كه به تنزيه و تشبيه )Ibid: 68(و يا بحث حيرت در فصل پنجم ) Ibid: 36(پردازد  نفس مي

ست شناختي ا   شناختي مربوط باشد، بحثي معرفت      شود، بيش از آنكه به هستي       مربوط مي 
اين رويكرد او موجب شده است تا خواننده        . شود  و از مسائل عرفان عملي محسوب مي      

شايد علـت  . عربي آشنا شود  درستي با شاكله عرفان ابن دچار سرگرداني شود و نتواند به    
اين امر شاكله عملي عرفان تـائويي باشـد كـه باعـث شـده اسـت ايزوتـسو در عرفـان                      

  .تر باشد تر و موفق  را مطرح كند تا مقايسه راحتعربي نيز مسائل عرفان عملي ابن
پردازد، از اين نكته غفلت شده اسـت          اما در مورد بخش دوم كه به عرفان تائويي مي         

در عرفان تائويي، و مخصوصاً در سخنان لائو        » تائو«طور كلي دو تفسير متفاوت از        كه به 
نام است    ترين حقيقت و بي    بر طبق يك تفسير، تائو متعالي     . زه و جونگ زه، مطرح است     

. بر طبق اين تفسير تائو حقيقتي ماوراي عالم مادي اسـت          . دهد  كه همه عالم را شكل مي     
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نگـرد و تـائو، يعنـي طريقـت، را صـرفاً       گرايانه به تـائو مـي   تفسير ديگر با نگرشي مادي  
بر طبق اين تفـسير عرفـان تـائويي صـرفاً يـك عرفـان               . داند  قوانين حاكم بر طبيعت مي    

گرايانه است كه غايت و هدفش حفظ اين زندگي مادي است ــ براي مثـال فانـگ        اديم
ايـن دو تفـسير   . دهد  چنين تفسيري از عرفان اين دو حكيم ارائه مي     )141: 1380(يو لان،   

عنوان مبنـا بـراي        كه ايزوتسو آن را به     تائو ته جينگ  از اين جهت رخ داده است كه متن         
تـوان آن را بـه هـر دو شـكل       رده، بسيار مبهم است و مـي      معرفي عرفان تائويي مطرح ك    

 بيـشتري دارد، ايزوتـسو      نزديكـي اما از آنجا كه تفسير اول با عرفان اسلامي          . تفسير كرد 
  نظـر   هرچنـد بـه    .بـه تفـسير دوم نكـرده اسـت        اي    ير را برگزيده و هيچ اشـاره      اين تفس 

نده در ابتداي كتاب ايـن دو      تر است، اما مناسب بود كه نويس        رسد كه تفسير اول قوي      مي
فـرض   عنـوان پـيش    كـم بـه   تفسير را بيان و ترجيح تفسير اول بر دوم را اثبات يا دسـت      

توانست به خواننـده بـراي داوري بهتـر در مقايـسه              طرح اين موضوع مي   . كرد  مطرح مي 
  .كمك كند

اولين نكته اينكـه ايـن بخـش بـسيار     . در مورد بخش سوم نيز ملاحظاتي وجود دارد     
 25 صـفحه در مـتن اصـلي حـدود           493تر از دو بخش ديگر است، از مجموع           حجم  كم

 حـدود   ، صـفحه  535 ، كه در ترجمه آقاي گـوهري      صفحه به اين بخش اختصاص يافته     
چون ايزوتسو هدف اصلي خود از اين تحقيق را مقايسه بين           . گيرد   صفحه را دربرمي   30

بيشتري بدهـد و بـر مقايـسه متمركـز     دو سنت معرفي كرده است، بايد به مقابله اهميت       
طور كه پيش از اين گفتيم، كاري كـه ايزوتـسو در تفكيـك بـين معرفـي دو                     همان. شود

سنت و مقايسة بين آنها انجام داده، كار بسيار خوب و ارزشمندي است؛ ليكن زماني كه                
ش هدف مقايسه است، مقايسه بايد در اولويت قرار بگيرد و بيشترين معرفي بـا ايـن رو                

اما ايزوتسو برعكس عمل كرده و بيشترين همت خود را صرف معرفي ايـن              . انجام شود 
دو سنت عرفاني به صورت جداگانه كرده و تنها بخش كـوچكي از كـار را بـه مقايـسه                    

  .اختصاص داده است
يكي از ايرادات مهم تطبيق ايزوتسو بين سنت عرفان اسلامي و تائويي اين است كـه            

  هـا را     گـوني  هـا و هـم      او صـرفاً شـباهت    .  توجه جدي نداشته اسـت     نويسنده به تمايزها  
بيان كرده و در مورد تمايزها، فقط به وجود آنها و صوري بودنشان اشـاره كـرده اسـت                   

)see: Ibid: 70 .(ها نيـز   هاي مختلف، بايد به اختلاف حال آنكه در تطبيق بين اديان و سنت
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هـاي مختلـف       خاص به مقايسه بين سـنت      هاي  توان با روش    توجه كرد؛ زيرا هرچند مي    
 اما نبايد از نظر دور داشت كه اخـتلاف بـين اديـان و                ها را بيان كرد،     پرداخت و شباهت  

هـاي زيـادي بـين دو ديـن يـا             ها امري جدي است و حتي در مواردي كه شباهت           سنت
 بنابراين محققـي كـه بـه تطبيـق بـين دو           . ها نيز جدي هستند      اختلاف  سنت وجود دارد،  

بيـان  . ها نيـز توجـه و آنهـا را بيـان كنـد              پردازد، بايد به اختلاف     سنت يا دين خاص مي    
كند و نشان     هاي تطبيقي، به اتقان بحث كمك مي        ها، در بحث    ها در كنار شباهت     اختلاف

  . ها تا چه حد واقعي هستند دهد كه شباهت مي
بـه آن در مقـام      عربـي و تـائويي كـه توجـه            هاي مهم بين عرفان ابـن       يكي از تفاوت  

رسد، توجه به حقيقتي است كه قبلاً بيان كرديم؛ يعني اينكـه              مقايسه ضروري به نظر مي    
 امـا ماهيـت    پـردازد،    به مسائل عرفان عملي هم مـي       فصوص الحكم عربي در     هرچند ابن 

، حـال   )قيصري، مقدمه جلال الدين آشـتياني، ص دو       : ك.ر(عرفان او در اين كتاب نظري است        
هدف عرفان نظري ترسـيم نظـام وجـودي عـالم           . ن تائويي ماهيتي عملي دارد    آنكه عرفا 

پـردازد كـه در       است اما عرفان عملي به نحوه سلوك انسان به سوي هـدفي خـاص مـي               
عربي نظري اسـت، زيـرا        ماهيت عرفان ابن  . عرفان اسلامي اين هدف فناي در حق است       

بازگـشت عـالم بـه سـوي        هدف اصلي او ترسيم چگونگي صدور عالم از حق تعالي و            
 به مباحث نظري گوناگوني در مـورد چگـونگي   تائو ته جينگ  اوست؛ در مقابل، هرچند     

عرفان تائويي به حفـظ    . پردازد، اما ماهيت عرفان تائويي عملي است        گيري عالم مي    شكل
ايـن تفـاوت بـين عرفـان     . )88: 1380يـو لان،    (انديـشد     وجود انسان از طرق گوناگون مي     

شود كه مقايسه بين اين دو تا حد زيادي متفـاوت از              رفان تائويي موجب مي   اسلامي و ع  
چيزي شود كه ايزوتسو انجام داده، زيرا مباحث مطرح در عرفان عملي كاملاً بـا عرفـان                 

  .نظري متفاوت است
توانـد در   هاي مهم بين اين دو سنت عرفاني كه توجه به آن مـي            يكي ديگر از تفاوت   

عربي نقطة اوج     ت عرفاني تأثيرگذار باشد، اين است كه عرفان ابن        مقايسه بين اين دو سن    
گيـري   ، در دوران شـكل تائو ته جينـگ عرفان اسلامي است، حال آنكه عرفان تائويي در    

يافته است، در حالي كـه عرفـان          عربي عرفاني نظام    به عبارت ديگر، عرفان ابن    . قرار دارد 
 است، صـرفاً    تائو ته جينگ  گيري    ران شكل تائويي در چند صد سال قبل از ميلاد، كه دو         

البتـه عرفـان    . انـد   سخنان پراكنده حكيماني است كه به دنبال اصلاح جامعه و افراد بوده           
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هاي بعد نظام خاصي پيدا كرد، اما عرفاني كه لائو زه و              تائويي در گستره زمان و در قرن      
 كـه صـلاحيت تبـديل    اي است دهند، صرفاً در قالب سخنان حكيمانه     جونگ زه ارائه مي   

تـوان بـه عرفـان     عرفان تائويي در ايـن مرحلـه را مـي   . شدن به يك نظام عرفاني را دارد 
اسلامي در ابتداي ظهور آن تشبيه كرد كه صرفاً سخنان پراكنده عرفـا را در خـود جـاي                   

بنابراين عرفان تائويي در اين مرحله حتي در بعد عملي نيز داراي نظام خاصـي               . دهد  مي
نداشتن نظام سبب شده است كه عرفان تـائويي ظرفيـت لازم بـراي مقايـسه بـا                  . نيست

در نتيجـه در مـوارد زيـادي    . عربي، را نداشته باشـد  عرفان اسلامي، مخصوصاً عرفان ابن    
نويسنده مجبور شده است تا نظام خاصـي بـه سـخنان ايـن عارفـان بدهـد و حتـي در                      

گيري كند كـه ايـن تحميـل يـك            عربي وام  مواردي هنگام بيان عرفان تائويي از نظام ابن       
  .نظام بر نظام ديگر را به دنبال دارد

نويسنده بـه قـصد     . است» وجود«با  » تائو«گيري، معادل سازي      ترين مرحله وام    اصلي
اينكه زبان مشتركي بين عرفان اسلامي و تائويي شكل گيرد، تائو را معادل وجـود قـرار                  

  اولاً تحميــل يــك ســنت بــر : اي اشــكال اســتكــه از چنــد جهــت دار )Ibid: 472(داده 
  ثانيـاً بـا سـخنان و       . فهـم اسـت     سنت ديگر است و ايـن امـر در مقايـسه موجـب سـوء              

داننـد، سـازگار    روش خود اين دو عارف تائويي كه تـائو را فراتـر از نـام و وجـود مـي             
 ـ              در عرفان تائويي، تـائوي نـام      . نيست ر بـه   ناپـذير را فراتـر از وجـود دانـسته از آن تعبي

ثالثاً قـرار دادن وجـود مطلـق در بـالاترين مرتبـه             . )126: 1380يولان،  (كنند    مي» وجود  ناـ«
عربي نيز سازگار نيست؛ زيرا وجود يـا نفـس رحمـاني، تجلـي                عالم، حتي با عرفان ابن    

و غيـب  » عنقـا «،  »عمـاء « خود حق تعالي را قبل از مرتبـه تجلـي سـاري،            الاهي است و  
 بحث خود را با    ،البته قيصري هم در مقدمه    . )987،  25،  26 :1375صرِي،  قي(نامند    الغيوب مي 

، اما با توجه به     )همان(گيرد     و وجود مطلق را مساوي با حق تعالي مي         كند   آغاز مي  وجود
پردازد، اين امر حكايـت     اينكه در جاهاي ديگر، به هويت غيبيه كه فوق وجود است، مي           

دانـد و نـه اينكـه تمـام      اي براي شروع مـي  مقدمهاز اين دارد كه قيصري بحث وجود را     
كـه مرتبـه ذات     ايـن نگـرش حكايـت از ايـن دارد        .مراتب حقيقت منحصر در آن باشد     

اي اسـت كـه بـا عرفـان تـائويي هـم بـسيار           الوهي فوق وجود است و اتفاقاً ايـن نكتـه         
سـازي    ادلبنـابراين ايـن مع ـ    . سازگارتر است؛ زيرا در نزد آنان نيز تائو فوق وجود است          

  .درست نيست
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رسـد    اما به نظر مـي    . البته شكي نيست كه در هر تطبيق نيازمند زبان مشتركي هستيم          
ها و اوصاف اختصاص دهيم، يعني       كه در اين مورد بهتر است زبان مشترك را به ويژگي          

تـوانيم بـا برشـمردن     به جاي اينكه تائو را از لحاظ زباني معادل وجود قـرار دهـيم، مـي      
 بـراي تـائو   تائو تـه جينـگ  خصوص  ا و خصوصياتي كه در فرهنگ چيني، و به    ه  ويژگي

سازي كنيم و اگر هيچ معادل دقيقي نيـافتيم،         اند، آن را در عرفان اسلامي معادل        بيان كرده 
  .ترين عنصر را بيان كنيم نزديك

در پايان اين نوشتار تذكر اين نكته ضروري است كه آنچه در نقد كتاب مذكور بيـان       
طور كه خـود نيـز بيـان       شك ايزوتسو همان    بي. كاهد   از ارزش والاي اين كتاب نمي      شد،

گـردد    بخشي از ايرادهاي كتاب به اين امر باز مي        . كرده، كار سختي در پيش داشته است      
كه هيچ يك از اين دو سنت كه او در اين كتاب، به مقايسه آنها پرداخته است، بـومي او                    

با اين حال اين كتـاب تـا حـد زيـادي در             . بيرون آشنا شده است   اند و او با آنها از         نبوده
هـاي ايـن حـوزه و      اميد است كه با بررسـي و نقـد كتـاب          . هدف خود موفق بوده است    

هـاي   تواند به شناخت بيشتر سنت گونه مطالعات كه مي  گسترش مطالعات تطبيقي راه اين    
  .ديني كمك كند، هموار گردد
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